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زن باردار  وقتی شنید 
که شوهرش با اتهام 

قتل عمد روبه رو  
خواهد شد سکته کرد 

و  به همراه جنینش 
جان باخت

هلال احمر

مرگ مرد عطار  در جست وجوی 
گیاهان دارویی

اسرار گم شدن مرد میانسال که برای چیدن گیاهان دارویی 
راهی ارتفاعات شهرستان سیرجان شده بود، با پیدا شدن پیکر 

بی جانش فاش شد.
حوالی ساعت17 روز جمعه به هلال احمر استان کرمان خبر 
رسید که فردی در ارتفاعات خیرآباد شهرستان سیرجان ناپدید 
شده است. بررسی ها نشان می داد که فرد گمشده مردی 47ساله 
به نام علی اکبر و از اهالی روستای »ریزآب« استان فارس بوده 
است. او از 5روز قبل تر همراه دوستش برای چیدن »بنه کوهی« 
که ازجمله گیاهان دارویی است راهی کوهستان شده بودند و 
قرار بود بعد از سفری چند روزه به خانه برگردند تا اینکه دوست 
علی اکبر زودتر از او به روســتا برگشت و این در حالی بود که 
هیچ اطلاعی از سرنوشت مرد 47ساله نداشت. دوست علی اکبر 
می گفت که آنها در کوهستان های اطراف شهرستان سیرجان 
از هم جدا شده و هر یک به تنهایی برای چیدن گیاهان دارویی، 
مســیری جداگانه را در پیش گرفته بودند و پس از آن دیگر 
علی اکبر را ندیده است. در این شرایط بود که خانواده علی اکبر 
که نگران او شــده بودند ماجرا را به هلال احمر اطلاع دادند و 

برای یافتن این مرد درخواست کمک کردند.
محمد امیرخانی، معاون امداد و نجات استان کرمان به همشهری 
گفت: پس از اطلاع از ماجرای گم شدن مرد میانسال، نیروهای 
امداد و نجات هلال احمر کرمان به ارتفاعات اطراف سیرجان 
اعزام شدند. اما متأسفانه پس از 6ساعت جست وجو پیکر بی جان 
این مرد در ساعت23:20 جمعه در ارتفاعات منطقه خیرآباد 
کفه کشف شد. وی ادامه داد: امدادگران پس از انتقال جسد 

متوفی به پایین، آن را در اختیار پزشکی قانونی قرار دادند.
در همین حال یکی از بستگان متوفی به همشهری گفت: علی اکبر 
عطار و فردی زحمتکش بود که از طریق جمع آوری و فروش 
گیاهان دارویی از دل کوهستان امرارمعاش می کرد. ما هنوز 
در شوک هستیم و نمی دانیم چرا این اتفاق برایش افتاده اما 
احتمال دارد که او در ارتفاعات دچار سکته قلبی شده باشد و با 
این حال بررسی ها برای مشخص شدن علت مرگ وی ادامه دارد.

آن سوی مرز

زن جوان یک قاتل سریالی بود
زن جنایتکار که در اوهایو 
قربانیانش را با خوراندن 
مواد مخــدر بــه قتــل 
می رساند و از آنها دزدی 

می کرد، دستگیر شد.
به گزارش همشــهری به 
نقل از میــرر، ربکا اوبورن 
33ســاله، وقتــی دیــد 
نمی توانــد از پس مخارج 
زندگی خــود و فرزندش 

برآید نقشه شومی کشید. او که در شهر کلمبوس اوهایو زندگی 
می کرد، برای اجرای نقشه اش در شهر به راه افتاد و مردان زیادی 
را از نظر گذراند و نخستین طعمه خود را در یک رستوران پیدا 
کرد. او نخســتین قربانی اش را به یک هتل محلی برد و بعد از 
برقراری رابطه پنهانی، نوشیدنی اش را آغشته به مواد مخدر کرد. 
ربکا بعد از اینکه مطمئن شد قربانی اش دیگر نفس نمی کشد، 

تمام وسایلش را دزدید.
ربکا از 22دسامبر2022 تا 17ژوئیه2023، با این شگرد 4مرد را 
به قتل رساند. به دنبال پیدا شدن اجساد قربانیان، پلیس کلمبوس 
تحقیقات خود را آغاز کرد و خیلی زود به این نتیجه رسید که با 
یک قاتل سریالی روبه روست. انتشار خبر حضور یک قاتل سریالی 
در کلمبوس مردم شهر را به وحشت انداخت و رسانه ها از قاتلی 
می نوشتند که مردان را در هتل های محلی و مسافرخانه به قتل 
می رســاند. پلیس در حال تحقیق بود که ربــکا همچنان برای 
اقدامات بعدی خود نقشه می کشید تا اینکه او در آخرین اقدام به 
قتل لو رفت. قربانی پنجم هم که توسط او با مواد مخدر مسموم 
شده و از او سرقت شده بود، جان ســالم به در برد. بدین ترتیب 
پلیس از طریق قربانی پنجم ربکا را شناسایی و او را دستگیر کرد. 
زن جوان به ارتکاب این جنایات اعتراف کرد و پرونده اش برای 
محاکمه به دادگاه فرستاده شد. ربکا به ارتکاب 4قتل عمد متهم 
شده است و اکنون در زندان فرانکلین به سر می برد و تحقیقات 

برای یافتن دیگر قربانیان احتمالی ادامه دارد.

سوداگران گنج به دام افتادند
جویندگان گنج که با اســتفاده از دســتگاه گنج یاب قصد انجام حفاری غیرمجاز را داشــتند دســتگیر شــدند. 
فرمانده سپاه ناحیه بابل در این باره گفت: 4نفر از سوداگران گنج و آثار باستانی در مناطق جنوبی شهرستان 

قصد حفاری داشتند که به دام افتادند و 3دستگاه گنج یاب از این متخلفان کشف شد.

دستگیری پلیس قلابی توسط مأموران واقعی
مرد شیاد لباس مأموران پلیس را می پوشید و وانمود می کرد مأمور است و از این طریق از مردم اخاذی می کرد، 
اما به دست مأموران واقعی دستگیر شد. این مأمور قلابی با پرسه زدن در بابل به تهدید مردم می پرداخت و به 
بهانه های مختلف از آنان اخاذی می کرد که در نهایت دستگیر شد و تحقیقات برای کشف جرائمش ادامه دارد.

رویداد
انتظامی

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

قاچاقچیان مواد مخدر با جاسازی ماهرانه 500کیلو شیشه قصد قاچاق این محموله به 
استان های مرکزی کشور را داشتند اما با هوشیاری پلیس نقشه آنها  ناکام ماند تا یکی 
از کشف های باورنکردنی پلیس رقم بخورد. به گزارش همشهری، روز جمعه به مأموران 
انتظامی میناب واقع در استان هرمزگان خبر رسید که قاچاقچیان مواد مخدر قصد 
انتقال محموله سنگینی از مواد مخدر صنعتی را دارند. آنطور که اطلاعات به دست 
آمده نشان می داد این محموله سنگین قرار بود با استفاده از کامیون از میناب عبور 
داده شده و به استان های مرکزی کشــور منتقل شود. شواهد نشان می داد کامیون 
حامل مواد مخدر قرار اســت از محور بندرعباس- میناب عبور کند. به همین دلیل 
مأموران پست ایست و بازرسی شهید چغازردی را در این محور فعال کرده و به کمین 
کامیون مورد نظر نشستند. ساعتی بعد کامیونی با مشخصات مورد نظر از راه رسید. 
مأموران به راننده کامیون دستور ایست دادند اما او تلاش کرد که فرار کند. این صحت 
اطلاعات رسیده را تأیید کرده و نشان می داد کامیون مورد نظر همین کامیون است. 
در این شرایط عملیات تعقیب و گریز پلیس با راننده کامیون آغاز شد و با وجود اینکه 
راننده حاضر به توقف خودرواش نبود، کمی بعد مأموران سرانجام آن را متوقف کردند. 
آنها در بازرسی از خودروی متوقف شده مقدار 500کیلو مواد مخدر شیشه که به طرز 
ماهرانه ای جاسازی شده بود کشف کردند و راننده کامیون نیز دستگیر شد. ابراهیم 
طاهری، دادستان میناب در این باره گفت: راننده دستگیر شده با صدور قرار قانونی در 

بازداشت به سر می برد و تحقیقات تکمیلی در این باره ادامه دارد. 

تازه دامادی که به خاطر یک مسئله پیش پا 
افتاده جان دوستش را گرفته می گوید این 
جنایت به قیمت مرگ همسر و فرزندش و 

نابودی زندگی اش تمام  شده است.
به گزارش همشهری، دهم خرداد امسال 
گزارش یــک درگیری خونیــن به پلیس 
پایتخت اعلام شــد. درگیــری در یکی از 
محله های جنوب تهران رخ داده و پسری 
حدودا 30ســاله بر اثر اصابت ضربه چوب 
به ســرش به کما رفته بود. ضارب یکی از 
دوستان جوان مجروح شده، به نام مهدی 
بود که از ســوی پلیس دستگیر شد. او در 
بازجویی هــا اعتراف کرد که با دوســتش 
آرش خصومتی نداشته و در یک لحظه بر 
سر مسائل جزئی و پیش پا افتاده، بین آنها 
درگیری شکل گرفته و با چوب ضربه ای به 

سر دوستش زده است.
مهدی از همــان روز به اتهام ضرب و جرح 
روانه زندان شد تا اینکه بعد از گذشت 5ماه، 
جوان مجروح که در همه این مدت در کما 
بود به کام مرگ رفت. در این شــرایط بود 

که پرونده به شــعبه سوم دادسرای 
جنایی تهران فرستاده شد و متهم 
صبح دیروز برای تحقیق به دادسرا 
انتقال یافت. او درحالی که گریه 
می کرد به تشریح جزئیات جنایت 

پرداخت و گفــت در دفاع از 
خودش مرتکب قتل شده 

اســت. این متهم پس از 
پایان جلسه، به دستور 
بازپرس محمدمهدی 

براعــه، بــرای انجــام 
تحقیقات بیشتر در اختیار 

کارآگاهان اداره دهم پلیس 
آگاهی تهران قرار گرفت.

تحقیقات در پرونده قتل مرد جوان در پایتخت نشــان می دهد که او بر ســر 
علاقه اش به یک دختر به قتل رســیده اســت. به گزارش همشهری، بامداد 
جمعه به قاضی موسی رضازاده، بازپرس جنایی تهران خبر رسید که مردی در 
یک درگیری به قتل رسیده است. وی در خیابان از سوی 2موتورسوار هدف 
حمله و ضربات چاقو قرار گرفته و جانش را از دست داده بود. به گفته شاهدان، 
دختری جوان نیز همراه مقتول بوده که پس از این حادثه گریخته بود. در ادامه 
تحقیقات دختر جوان دستگیر شد. او گفت: با مقتول چند ماه قبل آشنا شدم 

اما او به تازگی دچار سوءظن شده و به من شــک کرده بود. وی تصور می کرد 
من با فردی به نام سهیل آشنا شــده و به او خیانت کرده ام. وی ادامه داد: روز 
حادثه با مقتول قرار گذاشتم تا با یکدیگر صحبت کنیم اما 2جوان موتورسوار 
به سمت ما حمله کردند. آنها از من خواستند که آنجا را ترک کنم و بعد با چاقو 
به جان مقتول افتادند و من از ترسم آنجا را ترک و فرار کردم. این زن جوان در 
حالی چنین ادعایی مطرح کرده که تحقیقات نشان می داد سهیل بر سر رقابت 
عشقی با مقتول،  2آدمکش اجیر کرده و آنها روز حادثه سوار بر موتور به سمت 
طعمه خود هجوم برده و جانش را گرفته اند. تحقیقات برای دستگیری عاملان 

جنایت و سهیل ادامه دارد.

داخلی

آرمیتا گراوند درگذشت
آرمیتا گراوند، دختر دانش آموز تهرانی که اوایل مهر امســال 
هنگام عزیمت به مدرسه در ایستگاه متروی میدان شهدا دچار 
افت فشار و بیهوشی شده بود، پس از به ثمر ننشستن معالجات 
 گسترده پزشکی و 28روز بستری در بخش مراقب های ویژه

درگذشــت. به گزارش ایرنا، آرمیتا گراونــد، صبح ۹مهر ماه 
گذشته درحالی که به همراه دوستان خود قصد ورود به داخل 
واگن قطار مترو در ایســتگاه شهدا را داشــت، ناگهان با افت 
فشار مواجه شده و با برهم خوردن تعادلش، از پشت سر به لبه 

بیرونی ایستگاه برخورد کرد و مصدوم شد.
 شــدت برخورد به حــدی بود کــه وی بــرای دقایقی دچار

ایست قلبی شد و پس از تلاش امدادی چند نفر از شهروندان، 
کارکنــان مترو و عوامــل اورژانــس، برای ادامــه درمان به 
نزدیک ترین بیمارستان تخصصی اعزام شد. متأسفانه آسیب 
مغزی وارده به مصدوم باعث شد که وی مدتی را در وضعیت 
کما ســپری و صبح شنبه فوت کند. براســاس نظریه رسمی 
پزشــکان آرمیتا گراوند پس از افت ناگهانی فشار خون، دچار 
ســقوط، ضربه به مغز و به دنبال آن تشــنج مــداوم، کاهش 

اکسیژن رسانی مغزی و ادِم مغزی)تورم مغزی( شده است.
پس از این حادثــه تلخ، پدر و مادر آرمیتا همچون دوســتان 
او خواســتار دعــا برای بهبــودی فرزندشــان شــدند و بر 
عدم حاشیه سازی  برای دخترشــان و به دیدن فیلم های مترو 
و برهم خوردن تعادل آرمیتا و برخورد سرش با سکوی قطار 
تأکید داشتند .آنها گفتند که آرمیتا ابتدا با کمک دوستانش 
به خارج از واگن قطار منتقل شد و بعد هم با تماس اورژانس و 
حضور تکنیسین های فوریت های پزشکی او را به بیمارستان 

انتقال دادند. 

تازه داماد قاتل می گوید: به خاطر هیچ، زندگی اش را به تباهی کشانده است

یک جنایتیک جنایت،،33 قربانی  قربانی 
مهــدی 35ســاله و 
بنزین  پمپ  متصدی 
است. با بغض و اشک از جزئیات جنایتی 
می گوید که به گفته خودش نه یک قربانی 

که 3قربانی داشته است.

منظورت از 3قربانی چیست؟ 
متهم با گریه می گوید: همسرم به خاطر 
این ماجرا دق کرد و مرد. او 5ماهه 
باردار بود. ما هنوز یک ســال هم 
نشده بود که ازدواج کرده بودیم. 
 زندگی خیلی خوبی داشــتم اما 

یک شبه همه  چیز زیر و رو شد.

چطور همسرت را از دست دادی؟
همین چند روز قبل او و بچه ام مردند، 
درست 3 روز قبل از اینکه خبر فوت 
دوســتم را به من بدهند و اتهام قتل به 
گردنم بیفتد. من و دوستم آرش خیلی با 
هم صمیمی بودیم اما به خاطر یک مسئله 
جزئی و پیش پا افتاده با هم درگیر شدیم. 
در مدتی که من بازداشــت بودم و آرش 
روی تخت بیمارســتان بود، همسرم 
برای پیگیری وضعیت او به بیمارستان 
می رفت. نذر و نیاز کرده بودیم که آرش 
زنده بماند. همســرم می ترسید مبادا 
دوستم به هوش نیاید و من متهم به قتل 
شــوم. اما از آن چیزی که می ترسیدیم 
ســرمان آمد و 3روز قبل از مرگ 

دوستم، همسرم به بیمارستان رفته بود 
که پزشکان به او گفتند دیگر امیدی به زنده 
ماندن آرش نیست و همسرم با شنیدن این 
خبر، حالش بد شد و سکته قلبی کرد. هم او 
را از دست دادم و هم فرزندم را. درواقع من 

قاتل 3نفر هستم.

با دوستت چرا درگیر شدی؟
آن روز در باغچه ای که مقابل خانه مان بود، 
نشسته بودیم و مشروبات الکلی مصرف 
می کردیم که آرش رســید. حالش خوب 
نبود. خواست مشروب بخورد اما من اجازه 
ندادم. گفتم مبادا بلایی ســرش بیاید. او 
عصبانی شد و ناســزا به من گفت. من هم 
یک سیلی به صورتش زدم. دعوا با وساطت 
همسایه ها تمام شد اما نیم ساعت بعد که 
من به همراه همســرم از خانه مان خارج 
شدیم تا به دیدن یکی از بستگانمان برویم، 
ناگهان آرش را دیدم که به سمت ما حمله ور 
شد. او 2 شیشه نوشــابه از کنار مغازه ای 
برداشت و به سر و صورت خودش کوبید. 
گفتم قصد کشــتن من و همسرم را دارد. 
همسرم جیغ کشید و فرار کرد. من هم یک 
چوب از داخل باغچه برداشتم و در دفاع از 
خودم به سر وی کوبیدم که این اتفاق افتاد. 
من قصد جنایت نداشــتم اما زندگی ام را 
نابود کردم. حالا هم دیگر نمی توانم به این 
زندگی ادامه دهم. فقط امیدوارم خانواده 

آرش حلالم کنند.

گفت و گو

سرنوشت تلخ

درگیری مرگبار بر سر یک دختر

 کشف باورنکردنی

 500کیلو شیشه در بار کامیون


